
شماره 1 ـ پاییز و زمستان 96
63

جایگاه ادبیات فارسی در مجموعه آثار استاد محمود فرشچیان
با تأکید بر نگارۀ »حافظ«

امیر رضائی‌نبرد1

چکیده
ادبیات فارسی از غنی‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه‌های فرهنگی ایران و جهان بوده که شاهکارهای آن همواره در شرق 
و غرب مورد ستایش بوده است. از دیرباز، نقاشی ایرانی با ادبیات فارسی دارای روابطی بنیادین و ریشه‌دار بوده است و 
هریک سبب غنای دیگری بوده است. مسئله یا پرسش اصلی این پژوهش این بوده که استاد محمود فرشچیان تا چه 
میزان از ادبیات فارسی بهره‌مند بوده است؟ همچنین هنرمند چرا و چگونه از ادبیات بهره‌مند بوده و به‌طور کلی رویکرد 
هنرمند به قلمرو ادبیات فارسی چطور بوده است؟ هدف این پژوهش نخست، تبیین میزان بهره‌مندی هنرمند از ادبیات 
فارسی و سپس، تحلیل چرایی، چگونگی و رویکرد استاد فرشچیان به ادبیات فارسی بوده است. این پژوهش از نوع 
نظری و با روش توصیفی‌تحلیلی آثار و با رویکردی تأویلی و ترکیبی انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات نیز 
کتابخانه‌ای و میدانی و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز کمی و کیفی بوده است. نتیجه این بوده است که علاوه بر 
اهمیت اساسی جایگاه ادبیات فارسی و چرایی و چگونگی بهره‌مندی هنرمند از ادبیات فارسی که بدان پرداخته شد، 
به‌طور کلی، نگرش استاد فرشچیان به مقولۀ ادبیات فارسی، دارای سیری هدفمند و البته تدریجی از وابستگی به 
ادبیات تا استقلال از ادبیات بوده است. او در آغاز تحت سیطرۀ شاعران بزرگ ایرانی و در صدد بازتاب جهان آفاقی و 
روایت تصویری اندیشۀ شاعران زبان فارسی است. اما در طول زندگی حرفه‌ای و به‌تدریج، با چرخشی معنادار به‌سمت 

روایت جهان انفسی و درونی خود گام برداشته است. 
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 ۱. مقدمه
ادبیات فارسی و شاهکارهای جاویدان آن، همواره تأثیرات شگرفی را بر ادبیات دیگر ملل جهان بر جای گذاشته است 
و سخن‌شناسان و ادیبان جهان همواره ارزش‌های بینافرهنگی آن را ستوده‌اند. گوته۱، دانته۲، امرسون۳،‌ هانری ماسه۴، 
بلیک۵ و بسیاری دیگر از فرزانگان جهان غرب، متأثر از عالم ادبیات ایرانی و به‌ویژه خیام، عطار، مولوی، حافظ و 
سعدی بوده‌اند. رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسندۀ پرآوازۀ آمریکایی، آن‌چنان به سعدی علاقه داشت که آثار 
او را با انجیل مقایسه می‌کرد. از سوی دیگر، نقاشی ایرانی از دیرباز با زبان و ادبیات فارسی دارای روابطی بنیادین و 

ریشه‌دار بوده و هریک سبب غنای دیگری بوده است. 
در این میان، استاد محمود فرشچیان، نگارگر نامدار معاصر، علاوه بر اینکه خود دارای طبع و قریحه‌ای ادبی است 
و مجموعه شعری دارد، با تمهیدات ویژۀ بصری و با در خدمت گرفتن آثار شاعران برجستۀ ادبیات فارسی و بهره‌مندی 
از تخیل خلاق، سبکی مختص به خود را در دورۀ معاصر بنیان نهاد که همواره مورد توجه منتقدان و هنرشناسان و 
هنرمندان داخلی و خارجی بوه است. این جستار به بررسی این عنصر بنیادین، یعنی ادبیات فارسی و نقش آن در تکوین 

و تکامل سبک هنرمند خواهد پرداخت.
مسئلۀ این پژوهش نقش و اهمیت ادبیات فارسی در شکل‌گیری سبک و آثار هنرمند بوده است. سعی بر آن بوده 
تا جایگاه ادبیات فارسی در آثار استاد محمود فرشچیان تبیین و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به‌عبارت دیگر تلاش 

شده است که این پژوهش پاسخگوی پرسش اصلی و فرعی زیر باشد: 
پرسش اصلی: ادبیات فارسی به عنوان یکی از عناصر بنیادین در نقاشی ایرانی، در تکوین و تکامل سبک 

فرشچیان دارای چه جایگاهی بوده است؟ به‌عبارتی، میزان )کمیت( بهره‌مندی هنرمند از ادبیات چقدر بوده است؟
پرسش فرعی: هنرمند چرا و چگونه )کیفیت( از ادبیات فارسی بهره‌مند بوده است؟ همچنین به‌طور کلی رویکرد 

هنرمند به ادبیات فارسی چطور بوده است؟
تأثیرات  نیز  ادراک نگارنده و  آثار استاد محمود فرشچیان، نظریات منتقدان هنر، مردم، احساس و  با تعمق در 
شاعران بزرگ و بلندپایۀ ایرانی، به نظر می‌رسد جایگاه آثار و شاهکارهای ادبی، بسیار برجسته و نقشی قابل تأمل در 
ایجاد سبک و اسلوب هنرمند داشته است. هدف این پژوهش اثبات و تبیین جایگاه ادبیات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های 
اساسی آثار نوآورانۀ استاد محمود فرشچیان است. در آغاز این نوشتار، اساساً پیوند هنرمند با ادبیات فارسی مورد تحلیل 
قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز به طبقه‌بندی موضوعی مجموعه آثار هنرمند، بررسی عمیق و مفصل طبقۀ ادبی و به 
یکی از آثار شاخص و معیار طبقۀ ادبی پرداخته خواهد شد و در پایان بر پایۀ یافته‌های کمی و کیفی، نتایج پژوهش 

بیان خواهد شد.

 ۲. روش پژوهش
این پژوهش از نوع نظری و با روش توصیفی‌تحلیلی انجام پذیرفته است. همچنین، روش گردآوری اطلاعات نیز 
کتابخانه‌ای‌میدانی و شیوۀ تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز کمی و کیفی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش از مجموع 
آثار غیرتکراری متن و دربارۀ کتاب‌های اصلی و فرعی۶ و نیز آثار منتشرنشدۀ موزه‌های دولتی و حاکمیتی کشور، 
مجموعه‌های شخصی و اماکن نامعلوم، از سال 1324 تا 1392، که بالغ بر 538 اثر می‌باشند، تشکیل می‌شود. این آثار 
شامل 367 اثر رنگی )آبرنگ، گواش، تمپرا، رنگ‌روغن و اکریلیک(، 65 اثر سیاه‌قلم‌ و 106 اثر طراحی‌ مدادی هنرمند 
است. بدیهی است که قطعاً تعداد آثار هنرمند بیش از این آمار است، و لیکن این آثار، جامع‌ترین مجموعه‌ای است که 

از آغاز فعالیت حرفه‌ای هنرمند، یعنی از حدود هفتاد سال پیش تاکنون، ثبت و بررسی می‌شود. 
موزه‌های حاکمیتی، دولتی و مجموعه‌های شخصی که نگارنده به آن‌ها مراجعۀ حضوری داشته و آثار هنرمند 
را گردآوری و ثبت نموده است، بدین قرارند: مجموعۀ فرهنگی‌تاریخی سعدآباد: موزۀ استاد محمود فرشچیان، موزۀ 
هنرهای زیبا، کاخ موزۀ ملت )سفید(؛ موزۀ هنرهای معاصر تهران؛ تالار استاد محمود فرشچیان، موزه‌های آستان قدس 
رضوی؛ خزانۀ نقش و رنگ )دفینه(، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؛ موزۀ و مخزن هنرستان هنرهای زیبای اصفهان؛ 
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موزۀ مجلس شورای اسلامی؛ موزۀ هنرهای ملی ایران؛ کاخ موزۀ صاحبقرانیه )حوض‌خانه(، مجموعۀ فرهنگی‌تاریخی 
نیاوران؛ موزۀ شهدا، بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ مجموعۀ شخصی محمدعلی فرشچیان، تهران و مجموعۀ شخصی 

عاطفه و الهه نجومی ملاباشی، اصفهان.

۳. پیشینۀ پژوهش
نگارنده از سال 1384 تاکنون به پژوهش دربارۀ زندگی، آثار و اندیشۀ استاد محمود فرشچیان، نگارگر نامدار ایرانی 
پرداخته است. وی در راستای این مطالعات، از ارتباط مستقیم و مستمر چندین ساله با خود هنرمند و نظریات ارزشمند 
و مساعدت‌های بی‌دریغ ایشان، همواره بهره‌مند بوده است. دستاورد این مطالعات، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشدِ پژوهش 
هنر )دانشگاه تربیت مدرس(، رسالۀ در حال تدوین دکتریِ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی )دانشگاه تهران(، 
آثار  در  خیال  جایگاه  بررسی  خیال:  کارگه  در  فرشچیان،  آثار محمود  و  زندگی  جاویدان:  نگار  شامل  کتاب  چندین 
محمود فرشچیان، دانشنامه، کتاب‌شناسی، فرهنگ توصیفی آثار، مقالات متعدد علمی‌پژوهشی، علمی‌ترویجی، مقالات 
همایش، طرح پژوهشی، فیلم‌نامه، سخنرانی، نشست تخصصی، کارگاه آموزشی و... بوده است که برخی از این آثار 
منتشر، برخی در نوبت انتشار و برخی نیز در حال آماده‌سازی هستند. بر پایۀ این نوع از مطالعات که دربردارندۀ پیشینه 
و کتاب‌شناسی نسبتاً جامع آثار عمومی و دانشگاهی مربوط به زندگی و آثار هنرمند است، تاکنون به چنین موضوعی 

به‌طور مستقل، عمیق، علمی و جامع پرداخته نشده است.

۴. پیوند فرشچیان با ادبیات فارسی
ادبیات یا ادب، اسلوب هنری و بیان فنی باورها، اندیشه‌ها، عواطف و آرزوهای انسانی است که غایت آن تعالی روح 
آدمی است. البته ادبیات، واژۀ به نسبت نوینی است که بیشتر از دورۀ مشروطیت به‌بعد رواج گسترده‌ای یافت. همچنین 
این واژه در دورۀ معاصر به دیگر رشته‌ها و مطالعات نیز رسوخ پیدا کرده است و امروزه از ادبیات نمایشی، فلسفی، 

تعلیمی، اروتیکی، اعترافی، عامه‌پسند، شفاهی، عرفانی، پوچی، تطبیقی و... به‌وفور یاد می‌شود.
البته قدما از علم ادب، منظور و مقصود دیگری داشتند که اجزا و اقسام آن به تعبیر امروزین، عبارت است از: 
و  قرائت  قواعد  انشا،  شعر،  نقد  خط،  قافیه،  عروض،  بدیع،  بیان،  معانی،  ریشه‌شناسی،  نحو،  صرف،  »واژه‌شناسی، 

تبارشناسی« )شریفی 1390، 99(.
به هر روی، ادبیات پارسی و شاهکارهای جاویدان آن، تأثیر شگرفی بر روح و جان بسیاری از نویسندگان و بزرگان 
جهانی عالم ادبیات نهاد. برای نمونه همان‌ گونه که مشهور است، شعلۀ شهرت جهانی خیام با فیتز جرالد۷ افروخته شد. 
نام این دو چنان به هم پیوند یافته است که لوئیس بورخس۸، نویسندۀ نامدار امریکای لاتین، پنداشته است که روح 
خیام در جسم فیتز جرالد حلول کرده است. این اثر به رباعیات فیتز جرالد شهرت یافت و تا مدت‌ها خیام را شاعری 

انگلیسی به حساب می‌آوردند )قنبری 1389، 343(.
برابر با تحقیق مؤسسۀ انتشارات کرولیر۹ در آمریکا تا سال 1956، ترجمۀ رباعیات خیام به انگلیسی بیش از سیصد 
بار به طبع رسیده و یک نسخه از این چاپ‌های نفیس در کشتی تایتانیک وجود داشته که در سال 1912 با غرق شدن 

کشتی از میان رفته است )همان، 347 و 348(
همچنین، تی. اس. الیوت، شاعر منظومۀ سرزمین بی‌حاصل۱۰ که برای او نوبل ادبی را به ارمغان آورد، مسحور 
خیام بود و خود می‌گفت: »من شکسپیر را می‌خواندم، اما خوشم نمی‌آمد. تنها مسرتی که از مطالعۀ شکسپیر حاصل 
از عمَر خیام و رباعیات او  اینکه دیگران تعریفم را می‌کردند که دارم شکسپیر می‌خوانم... در عوض  من می‌شد، 
خوشم می‌آمد... من تحث تأثیر این اشعار، شروع به سرودن رباعی کردم. رباعیاتی که خیال‌انگیز و غم‌فزا بودند« 

)همان، 350 و 351(.
درمجموع، ویلیام جکسن۱۱، جک لندن۱۲، یوجین اونیل۱۳، ازراپاوند۱۴، تئوفیل گوتیه۱۵، مارسل پروست۱۶ و بسیاری دیگر 
از فرهیختگان و ادیبان غربی تحت تأثیر و نفوذ خیام بوده‌اند و هریک به اشکال گوناگون تأثیرات خود را شرح داده‌اند.  
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محمود فرشچیان، در روز جمعه، چهارم بهمن سال 1308 هجری شمسی، برابر با 24 ژانویه 1930 میلادی و 23 
شعبان 1348 قمری، در خانۀ شمارۀ ده و در کوچه‌باغ توتِ کوی احمدآباد که از محله‌های تاریخی و قدیمی شهر 

هنرپرور اصفهان است، دیده به جهان گشود )شناسنامۀ هنرمند؛ ملک‌پور 1387، 8196(.  
فرشچیان با عالمَ ادبیات فارسی، هم به‌صورت ذاتی و هم به‌طور اکتسابی مأنوس بوده است؛ یعنی هم ذوق و قریحۀ 
خداداد او و هم محیط آکنده از جوّ هنری و ادبی آن روز اصفهان، بر شخصیت فرشچیان تأثیرات شگرفی نهاد. به‌طور 

کلی و خلاصه می‌توان چندین عامل درونی و بیرونی که او را عمیقاً با جهان ادبیات فارسی پیوند زده‌اند، برشمرد. 
یکی از این دلایل، فضای فرهنگی‌هنری اصفهان و به‌ویژه آموزه‌های خانوادگی فرشچیان بوده است. خانه‌های آن 
روز اصفهان با کتب خطی و سنگی شاهنامه، خمسۀ نظامی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولانا و دیوان حافظ 
مزین می‌شده است. همچنین به‌طور کلی، در فضای ایرانی آن روزها، نوای ساز و آواز درویش‌خان و صبا و محجوبی 

و قوامی و بنان نیز بر صفای این نوع از زندگی می‌افزود.
پدر هنرمند، غلامرضا فرشچیان، به‌دلیل علاقه به شعر و ادبیات ایرانی و درک بیان و بدیع، گهگاه مرشد و نقالی 
را دعوت می‌کرده است و آن‌ها در اتاق پنج‌دری و حوض‌خانه جمع می‌شده‌اند و او با صدای رسا و رشیدش و با نقل 
داستان‌های شاهنامه از قبیل رستم و سهراب یا گذر سیاوش از آتش و نیز حکایت‌های گلستان و بوستان، مجلس را 

مستفیض می‌نمود.
و  رادیو  نبودن  به‌دلیل  نیز  حاج‌میرزاآقا  می‌یافت.  استمرار  و  تداوم  امامی  حاج‌میرزا  کارگاه  در  ادبی  فضای  این 
ضبط‌صوت و دیگر رسانه‌های مرسوم امروزی، شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها، مرشد، شاهنامه‌خوان یا نقال خوش‌الحانی را 
به کارگاهش دعوت می‌کرد تا برای شاگردان از جمله فرشچیان، داستان‌های پهلوانی و قصه‌های اساطیری بخواند. 
همچنین باید تقویت این علاقه را در دوران تحصیل هنرمند یادآور شد. فرشچیان در مدرسۀ گلبهار از آقای بهشتی 
)متخلص به دریا( و در هنرستان اصفهان، از استاد ادبیاتش، احمد نورشرق، تأثیر و بهرۀ ادبی گرفته است. در همین 
ایام و در همین راستا، هنرمند با پختگی و تجارب ادبی، رسماً در انجمن شعرای اصفهان نیز حضور می‌یابد و با قرائت 
اشعار مورد تحسین بزرگان ادبی آن روزگار، از جمله استاد جلال‌الدین همایی قرار می‌گیرد. استاد راهنمای فرشچیان، 
بهِنیا )متخلص به مهین( و شادروان عبدالکریم بصیر بودند که به او تکلیف می‌نمودند که باید تمام دیوان حافظ و 
غزلیات سعدی )طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم( و شعرای دیگر را هم بخواند و لااقل نصف غزلیات حافظ را 
حفظ نماید. سید مصلح‌الدین مهدوی در سال 1334، نام محمود فرشچیان را به‌عنوان شاعر، در تذکرۀ شعرای معاصر 

اصفهان به ثبت رسانده است )مهدوی 1334، 427ـ429(.
فرشچیان در دورۀ هنرستان به سنت‌های کلاسیک نگارگری ایرانی و به‌ویژه مکتب اصفهان وفادار بوده است. 
هنرمند در این دوره بر پایۀ اشعار سعدی و به‌ویژه خیام و حافظ، بیشتر رویکردی روایت‌گرایانه و تصویرگرایانه به شعر 

و ادبیات داشته است. 
علاوه بر این موارد، فرشچیان با توجه‌ به گفت‌و‌گوهای نگارنده، عکس‌ها و گواهی نزدیکان ایشان، با استادان 
بنام موسیقی اصیل و سنتی ایرانی، به‌ویژه جلال‌الدین تاج‌اصفهانی، جلیل شهناز، محمد‌رضا شجریان، شهرام ناظری، 
محمد موسوی، محمدعلی اسماعیلی‌متین، فرامرز پایور، علی‌اصغر بهاری، لطفی، علی‌اصغر شاه‌زیدی و دیگر استادان و 
هنرمندان قلمرو موسیقی، دارای دوستی و معاشرت بوده است. موسیقی نیز چون نقاشی ایرانی، با ادبیات فارسی دارای 
پیوندهای بنیادی و ریشه‌داری است. فرشچیان در حین آفرینش آثار همواره به موسیقی گوش فرامی‌دهد و پیوسته 
ضرباهنگ‌های قلم‌مویش با ترنم و نواهای اصیل ایرانی همگام و همراه بوده است. او یا آواز ایرانی و یا موسیقی 

کلاسیک اروپا گوش می‌دهد.
سرانجام باید افزود که اساساً مصور نمودن اشعار بزرگان ادبیات و پیوند نقاشی ایرانی با ادبیات پارسی، از گذشته‌های 
و  تجسمی  قابلیت  و  خیال  صور  با  ادبیات  به‌عبارتی،  است.  بوده  ایران  فرهنگی  جامعۀ  در  نهادینه‌شده  امری  دور 
ظرفیت‌های حِکمی، حماسی، اخلاقی و غنایی‌اش، همواره به‌عنوان ژرف‌ساختی برای خلق نگاره‌های ادبی مطرح بوده 

است. از این منظر هم، به هر حال فرشچیان از این روند، هر چند نسبی، بی‌تأثیر نمانده است.
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۵. بررسی موضوعی مجموعه آثار محمود فرشچیان
۵. ۱. طبقه‌بندی موضوعی

 .1 است:  پذیرفته  مؤلفه‌ها صورت  این  اساس  بر  گوناگون،  مضامین  و  موضوعات  در  طبقه‌بندی  پژوهش،  این  در 
سرچشمه و نحوۀ شکل‌گیری اثر )تکوین(؛ 2. عناصر و اصول حاکم بصری اثر؛ 3. عنوان اثر؛ 4. غایت اثر و پیام نهایی 
هنرمند. موضوعات و مضامین مجموعه آثار هنرمند، پس از چند سال جست‌وجو و کنکاش نگارنده، در پانزده عنوان، 
مورد طبقه‌بندی و بررسی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که طبق اذعان خود هنرمند و نظریات هنرشناسان برجستۀ 
بین‌المللی، درمجموع، آثار ایشان تا قبل از این پژوهش در سه گروه طبقه‌بندی شده است. در اینجا کوشش شده است 

تا معیاری جامع برای طبقه‌بندی آثار هنرمند تدوین شود و هر چهار مؤلفه در طبقه‌بندی لحاظ شود.
تک‌تک آثار بارها و با ذره‌بین مورد بازشناسی و بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا برخی آثار مبهم و چندلایه نیز 
با حضور خود هنرمند، مورد بررسی دقیق و طبقه‌بندی موضوعی قرار گرفته‌اند. در ادامه، جدول توزیع فراوانی موضوع 

در مجموعه آثار هنرمند درج می‌گردد )جدول 1(.

جدول 1: توزیع فراوانی موضوع در مجموعه آثار محمود فرشچیان؛ آثار کتاب‌های اصلی، فرعی و آثار موزه‌ها، 
مجموعه‌ها و اماکن نامعلوم )538 اثر( )رضائی‌نبرد 1394، 74(

به‌ترتیب بیشترین کاربرد
نمونۀ معیاردرصدمجموعکتاب‌های فرعی و آثار موزه‌هاکتاب‌های اصلیطبقۀ موضوعیردیف

غم و شادی26796363۶7/۴7غنایی 1
حکایت نی11736153۲۸/۴۳معنوی و عارفانه2
حافظ8648134۲۴/۹۰ادبی3
برای زیستن9724121۲۲/۴۹اخلاقی4
جلسه9322115۲۱/۳۷اجتماعی و محیطی5
عطر محبت8726113۲۱/۰۰طبیعی و تمثیلی 6
افسانه‌ای از حیات9518113۲۱/۰۰فلسفی7
سیمرغ6640106۱۹/۷۰تاریخی و اساطیری8
عشق592180۱۴/۸۶عاشقانه9
عصر عاشورا421153۹/۸۵دینی و مذهبی10
در کمینگاه381149۹/۱۰انتقادی و سیاسی11
آزمون بزرگ33841۷/۶۲قرآنی12
خان سوم رستم142337۶/۸۷حماسی13
کتاب2313366/۶۹علمی و معرفتی14
آدمیزاده14721۳/۹۰روان‌شناسی 15

۶. بررسی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان
۶. ۱. طبقه‌بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان

همان‌ گونه که پیش‌تر و در بررسی موضوعی بیان شد، آثار هنرمند درمجموع، در پانزده طبقه جای گرفته‌اند. در این 
راستا، یکی از طبقات بسیار مهم و بنیادین در این بررسی به‌طور خاص و به‌طور کلی در نگارگری ایرانی، طبقۀ ادبی 

و عالم ادبیات فارسی است. 
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طبقه‌بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان، با توجه‌ به جامعۀ آماری این پژوهش )538 اثر( و بر اساس شاخص 
و معیارهای تعریف‌شده‌ای انجام گرفته است که در جدول مربوط آمده است )جدول 2(. فرشچیان از اشعار و ادبیات 
فارسی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بهره برده است. استفاده‌های مستقیم هنرمند به‌طور کلی دو حالت دارند: 
الف. مصراع و شعر مشخصی است که انتخاب شده و بعد تابلو خلق شده؛ ب. تابلوْ خلق شده، سپس متناسب با آن، 
عنوانی ادبی یا مصراع و ابیاتی برگزیده شده است. همچنین، استفادۀ غیرمستقیم هنرمند از ادبیات فارسی چنین تعریف 
شده‌ است: مصراع و بیت در عنوان و خود اثر نیامده باشد، اما محتوای غالب اثر برگرفته از ادبیات و اشاره به شعری، 

شاعری، داستانی یا موضوع و مفهومی برجسته و مشهور در ادبیات فارسی باشد.
جدول 2: معیار طبقه‌بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان

معیار طبقه‌بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان
نمونه معیارموقعیت در اثرشکل استفادهنوع استفادهردیف

گل آدم بسرشتندعنوانبخشی از مصراع یا مصراعمستقیم1

نکویی اهل کرممتن اثرمصراع، بیت یا ابیاتمستقیم2

معرفت نیست در این قومترکیبی: عنوان، متن اثر یا محتویبخشی از مصراع، مصراع یا بیت مستقیم3

شمس و مولویمحتویادبیات فارسیغیر مستقیم4

همچنین، شاعرانی که هنرمند در مجموعه آثار خود از شعرشان استفاده کرده است یا تصویر خود شاعر، محور 
اثر هنرمند بوده است، بدین قرارند: خیام، فردوسی، حافظ، مولوی، سعدی، عطار، نظامی، رودکی، ناصر خسرو، مجمر 
اصفهانی، یغمای جندقی، فروغی بسطامی، محمدعلی بهمنی، فریدون مشیری، غلامحسین ذوالفقار خانی )صحرا(، 
بیژن ترقی، عشقی همدانی، ادبیات فارسی، و نامشخص )رضائی‌نبرد زیر چاپ الف، 415( جدول 3، حاوی توزیع 
فراوانی ادبیات فارسی در آثار منتشرشده و منتشرنشدۀ محمود فرشچیان است. در جدول 4، توزیع فراوانی شاعران و 

سبک های شعر فارسی در مجموعه آثار هنرمند و در جدول 5، قالب‌های آثار ادبی فرشچیان، درج شده است.

جدول 3: توزیع فراوانی ادبیات فارسی در آثار محمود فرشچیان؛ آثار منتشرشده و منتشرنشدۀ موزه‌ها، مجموعه‌ها و اماکن نامعلوم 
 )رضائی‌نبرد زیر چاپ الف، 416(

  538آثار محمود فرشچیان:  همجموع
134 :ادبی فرشچیان مجموع آثار  

24/ 90آثار محمود فرشچیان:  هدرصد آثار ادبی نسبت به مجموع  
یتعداد آثار ادب رتعداد کل آثا   ردیف عنوان کتاب ناشر محل نشر سال نشر 

اببنگاه ترجمه و نشر کت تهران 1355 109 25  1 محمود فرشچیان 
یونسکو-محمود فرشچیان: فرشچیان همای نیویورک 1370 117 14  2 
 3 محمود فرشچیان نگار تهران 1372 24 4

یونسکو-محمود فرشچیان: فرشچیان همای نیویورک 1382 89 31  4 
 5 محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 1387 60 12
ردوسیدر شاهنامه حکیم ابوالقاسم ف سیمای پهلوانان شیراوژن سروش و نگار تهران 1370 21 20  6 
 7 محمود فرشچیان: نقاشی های برگزیده زرین و سیمین تهران 1385 4 0
 8 محمود فرشچیان: برگزیده آثار نقاشی نگار تهران 1389 3 1
انتابست1391 62 4  9 طراحی های استاد محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 
پاییز1391 19 6  10 آثار استاد محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 
 11 آثار استاد محمود فرشچیان: نیایش نور خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 1392 2 0

 12 آثار منتشر نشده موزه های دولتی، مجموعه های شخصی و اماکن نامشخص 28 17
 مجموع آثار 538 134
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جدول 4: توزیع فراوانی شاعران و سبک‌های شعر فارسی در مجموعه آثار محمود فرشچیان )538 اثر(

تعداد کل آثار ادبی: 134 
درصد آثار ادبی در مجموعه آثار: 24/90

تعداد اشعار در سبکنام شاعرردیف
مجموعه آثار

درصد اشعار در 
مجموعه آثار

درصد اشعار در کل 
آثار ادبی

488/9235/82عراقیخیام1
264/8319/40خراسانیفردوسی2
213/9015/67عراقیحافظ3
61/114/47عراقیمولوی4
50/923/73عراقیسعدی5
40/742/98عراقیعطار6
40/742/98عراقینظامی7
10/180/74خراسانیرودکی8
10/180/74خراسانیناصر خسرو9
10/180/74بازگشت ادبیمجمر اصفهانی10
10/180/74بازگشت ادبییغمای جندقی11
10/180/74بازگشت ادبیفروغی بسطامی12
10/180/74معاصرمحمد علی بهمنی13
10/180/74معاصرفریدون مشیری14
10/180/74معاصرغلامحسین ذوالفقارخانی )صحرا(15
10/180/74معاصربیژن ترقی16
10/180/74معاصرعشقی همدانی17
30/552/23-ادبیات فارسی18
71/305/22-نامشخص19

تعداد کل آثار ادبی: 134 
درصد قالب‌های اشعار در کل آثار ادبیتعداد اشعارقالب شعرردیف

5238/80رباعی1
3828/35مثنوی2
2820/89غزل3
21/49قطعه4
21/49قصیده5
10/74دوبیتی6
32/23ادبیات فارسی7
85/97نامشخص8

جدول 5: توزیع فراوانی قالب‌های آثار ادبی محمود فرشچیان
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تصویر ۲: چهرۀ نقاش )فرشچیان( 
)رضائی‌نبرد 1396، بایگانی‌ها(

بر مبنای یافته‌های کمی، می‌توان گفت که به‌لحاظ کیفیت و چگونگی بهره‌برداری از ادبیات فارسی، فرشچیان 
هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم از ادبیات فارسی متأثر بوده و استفاده کرده است. همچنین، تأثیرپذیری هنرمند 
از ادبیات فارسی از گونۀ نظم بوده است تا نثر. نکتۀ دیگر اینکه در میان شاعران فارسی، فرشچیان، بیش از همه از 
خیام و در میان سبک‌ها، بیش از همه از سبک عراقی و در میان قالب‌ها، بیش از همه از قالب رباعی بهره برده است. 
البته واضح است که تعریف جامع و مانع سبک اشعار فارسی دشوار است و آن را می‌توان بر پایۀ نام شاعران 
)فردوسی، حافظ و...(، درک مطلب )دشوار و مغلق، ساده و...(، نوع زبان )شاعرانه، علمی و...( و موضوع )صوفیانه، 
تاریخی و...( طبقه‌بندی کرد )شمیسا 1374، 12 و 13(. اما آنچه از همه تاکنون پذیرفتنی‌تر و معمول‌تر بوده است، همان 

سبک‌شناسی کلاسیک شعر فارسی است که در این پژوهش نیز مورد استناد بوده است.
۶. ۲. بررسی نمونه معیار آثار ادبی

 )Farshchian 1991, 71( »تصویر 1: عنوان اثر: »حافظ
طبقۀ موضوعی: ادبی

تکنیک اثر: اکریلیک بر روی مقوای بدون اسید، خیس در خیس
ابعاد اثر: 37 × 44/5  -  زمان خلق اثر: 1361

در این قسمت به نمونۀ معیار طبقۀ ادبی، یعنی نگارۀ »حافظ« می‌پردازیم. گرچه خیام در رتبۀ اول و فردوسی در رتبۀ 
دوم طبقه‌بندی ادبی قرار گرفته‌اند، نقش حافظ نیز بسیار پررنگ و برجسته است. بخشی قابل توجهی از آثار خیامی که 
از مهم‌ترین آثار هنرمند به شمار می‌روند، در یک دورۀ زمانی بین سال‌های 1365 تا 1370و برای مجموعه پروفسور 
صادقی، جراح شهیر قلب، در سوئیس و رباعیات خیام ساخته شده‌اند و همچنین آثار مربوط به شاهنامه نیز، سفارشی 
برای یک نسخۀ خطی قاجاری بوده است که هنرمند برای یکی از مقامات وقت در زمان پهلوی انجام داده است و 
به مراتب نسبت به مجموعۀ خیامی کم‌کارتر است. از سوی دیگر، فرشچیان در مجموعه آثار ادبی خود، محور هفت 
نگاره را مشخصاً به تصویرپردازی وجود خود حافظ اختصاص داده است. در این میان، نگارۀ »حافظ«، حافظ‌ترین و 
غنی‌ترین نگاره از این مجموعه به‌لحاظ زیباشناختی محسوب می‌شود و شاید کامل‌ترین و رساترین شمایل از حضرت 
حافظ در فرهنگ بصری قوم ایرانی باشد. همچنین، کمال‌گرایی ذاتی هنرمند و گرایش عمیق او به حافظ را نیز نباید 
از یاد برد. به همین دلایل، اگر اهمیت حافظ از خیام بیشتر نباشد، یقیناً به همان میزان، نقشی کلیدی را در مجموعه 

آثار ادبی هنرمند داراست. 
به هر روی، موضوع نگارۀ »حافظ« که با محوریت شخصیت حافظ است، ملهم از ادبیات شیرین و فاخر فارسی است 
و به‌مناسبت کنگرۀ جهانی بزرگداشت حافظ ساخته شده است. این اثر علاوه بر طبقۀ »ادبی« در گروه »اجتماعی« و 
»تاریخی« نیز درج شده است. طبقۀ ادبی درمجموع با تعداد 134 اثر و 24/90درصد از مجموع آثار هنرمند )538( در 

ردۀ سوم جدول قرار گرفته است.
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حافظ، اوج غزل فارسی و در کنار فردوسی، سعدی و مولوی از ارکان زبان و ادبیات فارسی محسوب می‌شود. در 
این اثر، حافظ میان سال در میان آسمان آبی و ملکوتی ترسیم شده است. پیشانی بلند، ابروان پرپشت کمانی، چشمان 
مخمور رنگی، بینی کشیدۀ خوش‌تراش، سیبیل و محاسن شوریده و سیال و لب‌های باریک حافظ در این اثر، بازآفرینی 
چهرۀ خود نقاش‌اند )تصویر 2(. اصولًا و به‌طور کلی، مردان مجموعه آثار هنرمند، گسترش و بازآفرینی‌های متنوعی 

از چهرۀ خود فرشچیان هستند. 
محتوای این اثر برگرفته از ارادت قلبی و قریحۀ فرشچیان به شعرای ایرانی به‌ویژه حافظ است و نیز پیوند عمیق 
ادبیات فارسی و نقاشی ایرانی است. فضای اثیری و درجات آبی و زرد و اخرایی آرام، با هدف القای معانی روحانی و 

متافیزیکی به کار گرفته شده‌اند. 
در این اثر، هنرمند با انتخاب رنگ‌های مبهم و ملایمی که از نهاد و تخیل او برآمده، بر القای فضای اسرارآمیز اثر 
را در میان گرفته‌اند، چون‌  باد‌هایی که بخش فوقانی سر حافظ  ابر و  می‌افزاید. همچنین رنگ‌های درهم‌دویده و 
هاله‌ای، به‌منظور تقدس و تجلیل شخصیت حافظ و القای عوالم روحانی‌ای است که در خیال و ذهن حافظ می‌گذرد. 
این تمهید تجسمی، یادآور شام آخر، شاهکار لئوناردو داوینچی است؛ زیرا در آنجا نیز، لئوناردو با هنرمندی و زیرکی از 
پنجره و روزنۀ پشت‌سر حضرت مسیح)ع( به‌عنوان‌ هالۀ قداست سود می‌برد )رضائی‌نبرد زیر چاپ ب، 152( همچنین 
باز گذاشتن بخشی از سر حافظ و عدم وضوح و مرزبندی مشخص، دال بر تأویل‌پذیری اندیشه‌های حافظ و به‌قول 
متفکران پساساختارگرا، دال بر تأخیرپذیری معنای ابیات حافظ است. حافظ در این نگاره، در فضایی اثیری و رؤیایی 
با حالتی متفکرانه نشسته است و شاید اسرار الهی و دور روزگاران را از کسی می‌پرسد. این تصویر یادآور بیتی بسیار 

گیرا، عمیق و زیبایی‌شناسانه از حافظ است:
     حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش     از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد
                                                                                   )حافظ 1387، 186 (

به‌طور کلی، وجوه امتیاز و عظمت حافظ را به‌طور موجز می‌توان این‌چنین برشمرد: 1. اسطوره‌سازی؛ 2. رند و 
رندی؛ 3. فضل و فرهنگ و مقام علمی؛ 4. عرفان و اخلاق؛ 5. اندیشه و فلسفه؛ 6. مصلح اجتماعی؛ 7. سخنوری و 

صنعتگری؛ 8. انقلاب حافظ در غزل )خرمشاهی 1389، بخش اول، 24(.
در راستای این وجوه امتیاز و زیبایی‌های بدیع و جریان‌ساز غزل حافظ، واژه‌ای رخ می‌نمایاند که مصداق خارجی 
آن را می‌توان برخی از غزل‌های حافظ دانست و آن واژۀ »والایی«17 است. این واژه در تاریخ، نقد و فلسفۀ هنر، در 
کنار مفهوم زیبایی که هماهنگی و روابطی است که نظم را آشکار می‌سازند )نظریۀ کلاسیک( )تاونزند 1393، 228(، 

دارای جایگاه مهم و ارزشمندی بوده است. 
یکی از مهم‌ترین و زنده‌ترین بحث‌های کانت18 در زیبایی‌شناسی، بحث والایی است. البته کانت این تمایز بین امر 
»زیبا«19 و »والا« را پیش‌تر از کتاب دربارۀ والایی20 لونگینوس، فیلسوف رومی سدۀ نخست و سپس از ادموند برک۲1 

آموخته بود.
پرسش مطرح دربارۀ این واژه این است که بر اساس کدام احساس، هیجان، یا عاطفه حکم به والایی چیزی 
می‌دهیم؟ پاسخ فیلسوفان انگلیسی پیش از برک این بود که ما از امر والا به شگفت می‌آییم، ولی کانت قائل بود که 
والا به‌طور ناب و ساده عظیم است، در حالی‌ که امر زیبا به یک مورد محدود می‌شود و چیزی است متعین و کرانمند، 
امر والا نامحدود است. زیبا به‌طور عینی وجود دارد، اما نمی‌توان مورد والا را نشان داد )احمدی 1384، 90(. البته کانت 
خاطرنشان ساخته است که والا و زیبا اشتراکاتی هم دارند. از آن جمله این است که هر دو برای نفس خوشایندند. 
همچنین، هر دو نه هیچ حکم حسی یا حکم منطقاً تعینی، بلکه حکمی تأملی پیش‌فرض دارند؛ یعنی رضایت از آن‌ها 

نه تابع دریافت حسی است و نه تابع مفهومی معین، مانند خیر )کانت 1390، 156(.
کانت، والایی را چیزی می‌خواند که مطلقاً بزرگ باشد و نه چیزی صرفاً بزرگ؛ یعنی ماورای هر قیاسی بزرگ 
باشد و در قیاس با آن هر چیز دیگری کوچک باشد )همان، 161(. او بحث والایی را با دو گونه احساس بیان می‌کرد: 
یکی از آن‌ها را »والایی ریاضی«۲2 می‌خواند و دیگری را »والایی پویا«۲3 )همان، 160(. مصداق والایی ریاضی در 
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نزد کانت، سکوت آسمان بی‌پایان است که با هراس و دلهره همراه است و نیز مورد دیگر چیزی است محدود که در 
لحظه و حالت خاصی نامحدود می‌نماید، مانند چشم‌انداز ستیغ کوه‌ها، یا تنهایی در دل کویر که این حالت کنش و 

واکنش میان خیال و شناخت ماست.
گونۀ دوم والایی که پویاست، نیرویی است که از موانع سر راهش بالاتر است. مانند طوفانی عظیم در دریا که هم 
موردی است محدود که نامحدود می‌نماید و هم مانعی سر راهش نمی‌بیند. کانت در ادامۀ بحث، نسبت‌هایی را میان 
اخلاق و زیبایی و اخلاق و والایی قائل می‌شود که هرچند جامع نیستند، نکات بسیار مهمی در دستگاه زیبایی‌شناسی 

فلسفۀ او هستند.
شاید بتوان گفت علاوه بر شاهکارهای حافظ در عرصۀ غزل فارسی و فرشچیان در قلمرو نقاشی ایرانی که سرشار 
از زیبایی هستند، آثار این دو، به‌گونه‌ای به مفهوم والایی نیز نزدیک‌اند و با آن پیوند دارند. همچنین، قابلیت پرداخت 
»تأویلی«۲4 دارند، و نیز سرشار از ابهام هنری‌اند. البته این نظرگاه کلی است و این دو در منظومۀ هنری‌شان، دارای 
آثاری در اوج و حضیض هستند؛ یعنی صرفاً برخی از آثار حافظ و فرشچیان واجد کیفیات یادشدۀ مربوط به والایی 
هستند. بدیهی است که حافظی که »دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند« )حافظ 1387، 193( را سروده است، 
همو گفته است که »از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم« )همان، 217(. همچنین فرشچیانی که نگارۀ »پنجمین 

روز آفرینش« را ساخته است، در کنارش اثری دارد با نام »در دل تیره شب« )تصاویر 3 و 4(.
البته نگارنده بر این باور است که جهان شرقی و سنتی ایرانی، سازگارتر و بیشتر بازتابندۀ »امر قدسی«۲5، »علم 
»والا«،  »زیبا«،  امر  چون،  مفاهیمی  و  غربی  نظرگاه‌های  تا  است  مقدس«28  »هنر  و  سنتی«۲7  »هنر  قدسی«۲6، 
»پدیدارشناسی«29 و... . به‌عبارتی برای خوانش آثار این دو هنرمند، شایسته‌تر و مناسب‌تر است که از ترکیبات »هنر 
سنتی« و در برخی موارد از »هنر قدسی«، بهره برد. در همین راستا، آثار این دو را صرفاً نمی‌توان با قوۀ »استدلال«۳0 

کاوید و درک کرد، بلکه در اینجا نیاز به »عقل شهودی«۳1 است. 

)Farshchian 1991, 137( 1369 ،تصویر ۳: »پنجمین روز آفریش«، تاریخی، قرآنی، دینی، فلسفی و معنوی، 81/3 × 56 سانتی‌متر )راست(
)چپ( تصویر ۴: »در دل تیرۀ شب«، غنایی، عاشقانه، ادبی، معنوی، اجتماعی، اخلاقی و انتقادی، 61 × 80 سانتی‌متر، 1347 )فرشچیان 1355، 68(

به هر روی، هنر حافظ و فرشچیان در کلیت خود، »سنتی است، نه به‌دلیل جستارمایۀ آن، بلکه به‌دلیل انطباق و 
هماهنگی‌اش با قوانین کیهانی صور، با قوانین رمزپردازی، با نبوغ صوری آن جهان معنوی خاصی که در آن خلق 
شده است« )نصر 1388، 494 و 495( بر این موارد می‌توان سبک کاهنانه، انطباق با طبیعت مواد اولیه و سرانجام 

هماهنگی‌اش با حقیقت را افزود. 
از سوی دیگر عنصری که حافظ و فرشچیان را به هم نزدیک می‌سازد، تخیل شگرف و خلاق این دو است. در 
غزل‌های پرشور حافظ گهگاه تخیل، مکاشفه و رؤیاهای شاعرانه به هم می‌آمیزند؛ یعنی در تخیل و رؤیا‌های شاعر، 
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حقایقی کشف و شهود می‌شود که در قالب غزل آشکار می‌شود. 
»آنچه در این تجربۀ مخصوصاً شاعرانه است و آن را در قلمرو دنیایی مواج‌تر، مرموزتر و اثیری‌تر از افق‌های دنیای 
سوررئالیسم قرار می‌دهد، این است که در لحظه‌های دیریاب این مکاشفات، عارف وجدان خود را از تمام قشرهایی 
که انس به ادراکات محدود به حس و فاصله‌گیری از آنچه ماورای حس است بر آن پوشانیده است، مجرد می‌کند و 
با آمادگی ذهنی که به‌سبب تمرین در انصراف از محسوسات و تأمل در عوامل ماورای حس برایش حاصل شده است 
با آنچه موضوع معرفت اوست اتحاد می‌یابد و به تعبیر مولانا جلال‌الدین کارگه، یعنی عدم در می‌آید تا ببیند صنع و 

صانع را به هم« )زرین‌کوب 1385، 96(.
ادبیات غنی فارسی در نقاشی ایرانی به‌عنوان ژرف‌ساخت، همواره برای بیان عمیق‌ترین و عالی‌ترین نتایج اندیشۀ 
بشری مورد توجه و تأمل بوده است. در آثار قدما و مفاخر ادبی، شعر را »کلام مخیل« دانسته‌اند؛ یعنی سخنی که ریشه 

در تخیل دارد و خیال شنونده را برمی‌انگیزاند و این تخیل انسانی با عالم مثال در تعاملی فعال است.
در ادبیات، صور خیال در واقع نمودهای گوناگون تخیل است که شامل مباحثی چون تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و 
هریک از شاخه‌ها و انواع آن‌ها می‌شود و می‌توان به‌طور کلی، هر بیانی را که در آن نوعی تشخص و برجستگی است 

که سبب اعجاب و شگفتی، یعنی تخییل می‌شود، صورتی از خیال بدانیم )پورنامداریان 1389، 25(.
در کنار عالم شعر، نقاشی ایرانی نیز با خیال و عالم مثال پیوندی تنگاتنگ دارد و خیال جوهرۀ آثار درخشان مکاتب 
نگارگری گذشته بوده است. شعرای بزرگ به‌ویژه حافظ در آثارشان، همواره به‌دنبال جاودانگی و حیات سرمدی بوده‌اند 
و فرشچیان به‌وسیلۀ تخیل شگرف خود سعی در باز نمودن این حیات جاودان دارد و دراین‌باره دکتر کیمورو آورده 
است که »همچنان‌که بلیک و لاتوسه خاطرنشان کرده‌اند، فرشچیان در آثار خود ابدیت کائنات را به یاری چرخش‌های 

.)Farshchian 2004, 225( »خیره‌کننده، بازنمایی می‌کند
عنصر خیال به‌عنوان اساس و زیربنای آثار، قابل تعمیم به نظام فکری و فلسفی حافظ و فرشچیان است. خود هنرمند 
می‌گوید: »هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال/ با که گویم که در پرده چه‌ها می‌بینم. از هزاران هزار نقش و رنگ، اندکی 
را می‌بینم و آنچه را می‌بینم، اندکی را به تصویر می‌کشم، بدین امید که شادی بی‌پایان خود را از مشاهدۀ رنگین‌کمان 

آفرینش که پنجره‌ای به ابدیت است با عاشقان و مشتاقان رنگ و خیال تقسیم کنم« )فرشچیان 1387، 250(.
سیر تعالی خیال در وجود هنرمند شامل موارد زیر است که هم حافظ و هم فرشچیان در خلق آثارشان، چنین مسیری را 
پیموده‌اند: الف. خیال )گنجینۀ حس مشترک(؛ ب. تخیل بازنمایی )تقلید و محاکات(؛ پ. تخیل فعال، ترکیب‌گر ـ جست‌وجوگر 
ـ شهودگر )عالم مثال(؛ ت. تخیل خلاق )آفرینشگر( )رضائی‌نبرد 1394، 70(. البته علاوه بر والایی و تخیل، مضمون و 
معنی‌پردازی )فرم و محتوا(، استقلال در آفرینش آثار )حافظ: استقلال تک‌بیت و فرشچیان: استقلال از کتاب‌آرایی(، اخلاق 

و عرفان، حکمت و فلسفه‌ورزی، تأویل‌پذیری و موسیقی نیز، از دیگر بن‌مایه‌ها و اشتراکات آثار این دو هنرمند است. 
درمجموع، زیبایی‌شناسی حاکم بر آثار فرشچیان و حافظ از یک سرچشمه تغذیه می‌شود. اندیشۀ رندانه و اشعار والا و 
فلسفی حافظ را با آثار فرشچیان بهتر می‌توان درک کرد و به باور نگارنده، نگاره‌های فرشچیان، رساترین و شایسته‌ترین 
برابر تصویری غزل‌های حافظ است. وجه اشتراک آثار این دو هنرمند در خیال‌انگیزی آثارشان نهفته است، که هر دو به 
عمیق‌ترین لایه‌های وجود آدمی نظر دارند. آن‌ها تخیل را با مظاهر زیبای آفرینش می‌آرایند و چون ناظر بر زمانمندی 

و کرانمندی نیستند، همواره با مخاطب ارتباط برقرار می‌سازند )همو 1387، 28 و 29(.
همچنین، همان‌ گونه که لویی ماسینیون آثار عطار را بر سه رکن زیبایی، عشق و درد متکی می‌دانست )عطار 
نیشابوری 1395، آغاز کتاب(، در اینجا نیز فصل مشترک آثار این دو هنرمند، زیبایی، عشق و درد است؛ درد جاودانگی.
بر پایۀ تحلیل‌های کمی و کیفی این پژوهش و درخصوص رویکرد کلی هنرمند به ادبیات فارسی، به‌طور خلاصه 
می‌توان گفت که تفاوت عمدۀ بهره‌گیری هنرمند از ادبیات با سایر مکاتب نگارگری و هنرمندان در این است که در 
گذشته، ادبیات، ژرف‌ساخت و بن‌مایۀ آثار نگارگری و تصویرسازی بود و هنرهایی چون خوشنویسی و نگارگری وابسته 
و اغلب طفیل وجودی آن بوده‌اند. اما در آثار فرشچیان به‌جز آثار زمان هنرجویی هنرمند، چنین کارکردی ندارد و آثار 

ادبی هنرمند، صرفاً بهانه و موضوع و مضمونی برای جولان تخیل خلاق و بیان عوالم درونی هنرمند بوده‌اند. 
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۷. نتیجه‌
سرانجام باید با توجه‌ به جایگاه و اهمیت ادبیات فارسی در مجموعه آثار هنرمند و بر مبنای یافته‌های کمی و کیفی، 

به مسائل و پرسش‌های آغازین این پژوهش پاسخ داده شود: 
در پاسخ پرسش اصلی، مبنی بر جایگاه ادبیات فارسی و میزان بهره‌مندی هنرمند از آن، باید گفت که طبقۀ ادبی 
بر مبنای آمار و تحلیل‌های کمی، درمجموع با تعداد 134 اثر و 24/90درصد از مجموع آثار هنرمند )538( در ردۀ سوم 
جدول قرار گرفته است؛ یعنی حدوداً یک‌چهارم کل آثار هنرمند را آثار ادبی تشکیل داده است که این آمار حکایت از 
اعتنای جدی هنرمند نسبت به موضوعات و مضامین ادبی دارد. در نتیجه می‌توان گفت یکی از برجسته‌ترین طبقات 
موضوعی است که مورد استفادۀ هنرمند بوده است و در شکل‌گیری و تکوین تاریخی سبک هنرمند، نقشی تأثیرگذار 

و انکار‌ناپذیر داشته است.
همچنین در پاسخ پرسش فرعی، یعنی چرایی، چگونگی و رویکرد هنرمند به قلمرو ادبیات فارسی باید گفت که در 
سیر تاریخی زندگی حرفه‌ای هنرمند، همان‌ گونه که پیش‌تر آمد، دلایل متعددی در چرایی اشتیاق او به ادبیات فارسی 
وجود داشته است. به‌طور کلی و خلاصه، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ذوق و قریحۀ شخصی هنرمند، فضای 
فرهنگی‌هنری اصفهان و آموزه‌های خانوادگی، تقویت قریحۀ ادبی در دوران تحصیل هنرمند در کارگاه حاج‌میرزا 
امامی، در مدرسۀ گلبهار از آقای بهشتی )متخلص به دریا( و در هنرستان اصفهان، از استاد ادبیاتش، احمد نورشرق، و 
عضویت در چند انجمن شعر اصفهان، معاشرت و تعامل با هنرمندان برجستۀ موسیقی اصیل و سرانجام، نهادینه بودن 
پیوند نقاشی ایرانی با ادبیات فارسی در کتاب‌آرایی کلاسیک ایرانی. بر پایۀ این دلایل، فرشچیان تا جایی پیش رفت 
که خود بر اساس موازین و قواعد کلاسیک ادبیات در جوانی شعر می‌سرود و در طول دورۀ هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان هم، چندین اثر با محوریت اشعار بزرگان ادبیات فارسی، به‌ویژه خیام، حافظ و سعدی ساخت. بعدها نیز ادبیات 

فارسی، در سراسر آثار او به اشکال گوناگون مجال تجلی یافت.
دربارۀ چگونگی بهره‌برداری می‌توان گفت که هنرمند هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم از ادبیات فارسی استفاده 
کرده است. همچنین، هنرمند از گونۀ نظم بهره برده است تا نثر. باز باید افزود که در میان بزرگان شعر فارسی، هنرمند 
بیش از همه به خیام نظر داشته است و بیشترین ارجاع و استناد هنرمند در میان سبک‌ها و قالب‌های شعر فارسی، 

سبک عراقی و قالب رباعی بوده است.
همچنین، به‌طور کلی، رویکرد فرشچیان به مقولۀ شعر و ادبیات در آفرینش آثار، دارای سیری هدفمند و البته 
تدریجی از وابستگی به ادبیات تا استقلال از ادبیات بوده است. او در آغاز و تحت تأثیر ادبیات و سیطرۀ شاعران بزرگ 
ایرانی، در صدد بازتاب جهان آفاقی و عینی و روایت تصویری اندیشه و احساسات شاعران زبان فارسی بوده است. 
اما در طول زندگی حرفه‌ای و به‌تدریج و با اندیشه‌ورزی و تمهیدات بصری ویژه، خود را از این سیطره می‌رهاند و با 
جهان‌بینی شخصی و چرخشی معنادار به‌سمت روایت جهان انفسی و درونی خود گام برمی‌دارد؛ یعنی اگر در آغاز به 
ادبیات و اشعار فارسی، علاقه و گرایش قابل ‌تأملی داشته است، اکنون و در کارهای متأخر، ادبیات صرفاً ابزار و بستری 

برای انتقال پیام هنرمند در راستای استقلال و تشخص سبک هنری او محسوب می‌شود. 

پی‌نوشت‌ها
1. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

2. Dante Alighieri (1265-1321)

3. Ralph WaldoEmerson (1803-1882)

4. Henri Massé (1886-1969)

5. William Blake (1757-1827)

۶. منظور از کتاب‌های اصلی آن دسته از کتاب‌های نفیس و قطع بزرگ )‌سلطانی( است که به‌طور مستقیم، زیر نظر هنرمند و 
توسط ناشران معتبر کشور و بعضاً توسط یونسکو منتشر شده‌اند و حقوق مادی و حق نشر این کتاب‌ها اغلب یا متعلق به هنرمند 
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بوده یا به‌طور مشارکتی بوده است. کتاب‌های فرعی نیز دارای قطع کوچک‌تر )‌رحلی بزرگ( از کتاب‌های اصلی هستند که همگی 
توسط ناشران برجسته داخلی منتشر شده‌اند و هنرمند در این دسته از کتاب‌ها، اغلب حق نشر را واگذار کرده است.

7. Edward FitzGerald (1809-1883) 

8. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (1899-1986)

9. Crolier publications, USA

10. The Waste Land 

11. Abraham Valentine Williams Jackson (1862-1937) 

12. Jack London (1876-1916) 

13. Eugene Gladstone O’Neill (1888-1953)

14. Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972)

15. Pierre Jules Théophile Gautier (1811-1872)

16. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871-1922) 

17.  Sublime 

18 .Immanuel Kant)1724-1804(

19. Beautiful 

20. Peri hyposous

21. Edmund Burke(1729-1797)

22. Mathematically sublime

23. Dynamically sublime

24. Hermeneutics

25. The sacred

26. Scientia sacra

27. Traditional Art 

28. Sacred Art 

29. Phenomenology 

30. Reasoning

31. Intellect
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